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 1ی فردپیداییجایگاه مسأله

 * ژیلبر سیموندون

 
، که 4نزدیک شد: یا از راه مسیری جوهرباورانه 3در مقام یک فرد 2توان به واقعیت هستندهبه دو شیوه می

نشده، شود، مهیا برای خودش، متکی بر خودش، خلقاش هستنده در وحدتش منسجم در نظر گرفته میوسیلهبه
اش خلق فرد از طریق پیوند وسیله، که به5باورانهصورتچه نیست؛ یا از راه مسیری مادهبرابر هرآنو مقاوم در 
ی جوهرباوری با دوقطبیت الگوی انگاری خودمحورانهشود. یگانهدر نظر گرفته می 7و ماده 6بین صورت

به واقعیت فرد وجود دارد: هر  بین این دو رویکرداشتراکی هم حال، باورانه در تقابل است. درعینصورتماده
تواند برای توضیح، تولید، و پیشبرد این تفرد استفاده را که مقدم بر خود تفرد است و می 8دو وجود اصل تفرد

 9جودو توان گامی به عقب به سوی شروطمی شدهیافته و دادهساختز از فرد گیرند. با آغافرض میشود پیش
ررسی فرضی را که باید بی وجود افراد( پیشی تفرد )یعنی، آغاز از ملاحظهسألهی طرح مفرد برداشت. این شیوه

گیرد و به کندوکاو در اصل تفرد وارد های پیشنهادی را دربرمیحلی مهمی از راهکند، چون جنبهشود پنهان می
فرد ر پی اصل تدپس شود.  ست که باید تشریحیافته همان واقعیت جالبیساخت شود. فرد در مقام فردمی

ا بدون هرگونه نسبت ضروری برا تشریح کند اما خصایص فرد  بتوانداصلی که آن عنوان بههم ، آنخواهیم بود
ی رجحانی انداز پژوهشاین چشمظهور واقعیتی تفردیافته باشند.  یهمبستهتوانند دیگر جوانب هستنده که می

                                                            
، دو درس از حیوان و انسانر.ک.  ،شانگزینیادلو مع  سازی،فردی زایی(، تفرد،فردپیدایی )هستنده فرد، * در مورد برخی مفاهیم مجاورتی مثل

 . م./http://asabsanj.com/asab/simondon-book، آنلاین در  41-44(، ص4931سنج: ژیلبر سیموندن، ترجمه پیمان غلامی )عصب
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ین حال در خطر آن است که یک فردپیدایی راستاین پژوهش درعین بخشد.می یافتهاختسشناختی به فرد هستی
 دهد واقع کند.را تدارک نبیند، یعنی نتواند فرد را درون نظام واقعیتی که تفرد در آن روی می

 ی اصل،در این انگارهکه تفرد واجد اصل است.  رسیمانگاره میحین جستجوی اصل تفرد به این بن
اهد در اختیارشان خو یافتناختسرا با خصایصی که به محض  یافتهاختسفردیت  ای وجود دارد کهمشخصه

: ارونهونوعی فردپیداییِ  از آید،تا حدی از تکوین در جهتی دیگر می اصل تفردی کند. انگارهداشت ترسیم می
، یریمفرض بگرا  ای اولیهح دهیم باید وجود ضابطهاش را شرکه پیدایش فرد همراه با خصایص قطعیبرای آن

را. با وجود این، هنوز باید  آن 1داد و هم اینیّتکه هم دلیل فردبودن یک فرد را توضیح خواهد  یعنی وجود اصل را
یش یک ابطه پیشاپی اول را به عنوان شرط اولش داشته باشد: یک ضتواند ضابطهنشان داد که فردپیدایی می

ی اینیت باشد و خودش را به چندین تواند سرچشمهاست و میپذیر حال، چیزی فردیتفرد است، یا، درهر
چه بتواند در مقام مبنایی برای یک نسبت به کار رود پیشاپیش واجد حالتی وجودی اینیت بدل سازد. هرآن

 یا صورت. یک اتم ی نخستینمادهناپذیر، چه ای خارجی و تقسیمعنوان فرد است، چه یک اتم باشد، ذرهبه
چه  گونه یک فرد را، چه ماندنی باشدها وارد شود. یک اتم اینبه نسبتی با دیگر اتم کلینامنطریق  تواند ازمی

درون  ، و فردپیدایی نیزواجد صورت شودتواند سازد. ماده میپایان مینباشد، از راه خلائی نامتناهی و شدنی بی
رد در بود، کشف اصل تف، ماده، یا صورت نمیذاتیِ اتم لزومِ  °ماده مستتر است. اگر اینیتـهمین نسبت صورت

رد فقط ی تفجستجوی اصل تفرد در واقعیتی مقدم بر خود تفرد یعنی ملاحظهشد. این واقعیات هم ممکن نمی
گونه منشأ اینیت است. در واقع، هم جوهرگرایی اتمیستی و هم دکترین . اصل تفرد اینی فردپیداییمنزلهبه

کند، می پیدایش امر مرکب را توصیف اتمیسمکنند؛ توصیف مستقیم فردپیدایی اجتناب میباورانه از صورتماده
که و همینآورد، ای تصادفی سربرمیچه تنها وحدتی متزلزل و موقتی دارد، از دل مواجههمانند بدن زنده، آن

 وباره به عناصرشد ،تر شودکند مغلوب نیرویی قویرا در وحدت مرکبش منعقد میای که آننیروی چسبنده
نوان اصل تفرد فرد مرکب در نظر گرفته شوند در عتوانند بهکه میای نیروهای چسبندهشود. خود می تجزیه

صل . در اتمیسم، اندهمان افراددقیقا که در سرتاسر ابدیت وجود دارند و  گیرندمیقرار  بنیادی یساختار ذرات
شان را به چنگ آورد همواره کوشد طبیعتای که اندیشه میدقیقهنهایت اتم است و در آن تفرد همین وجود بی

پیشاپیش حضور دارد. تفرد یک فاکت است: برای هر اتم، تفرد یعنی وجود خاص و مفروض هر اتم، و برای 
 ای تصادفی همان است که هست، یعنی یک مرکب.هر مرکب، تفرد یعنی این فاکت که مرکب به لطف مواجهه

بدل رکب می تفردیافته در آن دقیقه که ماده و صورت به ، هستندهباورانهصورتالگوی مادهبرعکس، بنا بر 
یابی یا همان همواره خود را قبل از صورت چونما شاهد فردپیدایی نیستیم  .2نیست مفروضازپیشخواهند شد 

چه این عملیات نیاز که در آنبل، 3گونه نه در خود تفرد یا در یک عملیاتدهیم. اصل تفرد اینفردپیدایی قرار می
گیرند که این اصل یا در ماده شامل . فرض میشودمی فهم ،ود داشته باشد، در ماده و صورتدارد تا بتواند وج

                                                            
1 ecceity 
2 Aristotle, Metaphysics 10372 32. 
3 operation 
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نها کند، که تتأمین تواند اصل تفرد را این تصور از عملیات تفرد وجود دارد که نمی چونشود یا در صورت، 
که الگوی افتد یا پس از آن، بسته به اینتجوی اصل تفرد یا پیش از تفرد اتفاق میسازد. جسعملی تواند آن را می

حال، باورانه(. با اینصورتآورانه و حیاتی )در الگوی مادهفرد جسمانی باشد )در اتمیسم جوهرباورانه( یا فن
عنوان چیزی در نظر ات بهکند. این عملیرا پنهان می در کار است که عملیات تفرد ای مبهممنطقهدر هر مورد 

ست جاتوضیح باید در آن یافت شود ــ و از همین آنچهعنوان که باید توضیح داده شود و نه به شودگرفته می
ه میل شود زیرا اندیشعنوان چیزی که باید توضیح داده شود در نظر گرفته میی اصل تفرد. عملیات بهانگاره

س از گذرد تا پی تفرد درمیگونه از عرصهکه باید فهمیده شود، و این ی فردی کاملیکند به سوی هستندهمی
وجود دارد،  شود: ابتدا اصل تفردفرض گرفته میاین عملیات به فرد برسد. بنابراین، وجود یک توالی گذرا پیش

س، فرض کآورد. اگر، برعیافته سربرمیساختشود، و سرانجام فرد عملیات تفرد را متقبل می °سپس این اصل
واقعیت  ریم تا بهبگذ ی تفرد سریعایم بود که از مرحلهگاه در پی آن نخواهبگیریم که تفرد فقط مولد فرد نیست، آن

که فردپیدایی را در سرتاسر پیشروی واقعیتش به چنگ آوریم، و  ایمدنبال آنبرسیم، یعنی  فرد خود به یا نهایی
 از راه فرد. فرد را از راه تفرد بشناسیم و نه تفرد را

خواهیم نشان دهیم که جستجوی اصل تفرد باید وارون شود: عملیات تفرد باید آغازین باشد، عملیاتی می
شود. یش معین می1های خصایص بیانگر توسعه، رژیم، و حالتمندیآید و همهبه وجود میفرد که از طریقش 

که واقعیتی پیشافردی را فرض  یا بودن هستنای معین از عنوان واقعیتی نسبی، در مقام مرحلهپس فرد به
واقعیت  ی2هاپتانسیلتفرد  چراکهنفسه وجود ندارد، شود و حتی پس از تفرد نیز بهفهمیده می ،گیردمی

ی ظهور محیط را نیز به منصهـعلاوه، تفرد نه تنها فرد، که جفت فرد. بهبردنمیباره به پایان پیشافردی را یک
تی از ی حالست، هم چون تمام هستنده نیست، و هم چون نتیجهگونه به دو معنا نسبیفرد این 3 رساند.می

 اصل تفرد. در مقامفرد وجود دارد و نه  یمنزلههستنده است که در آن نه به

. تفرد شوداست، در مقام فردپیدایی در نظر گرفته می 4ی کاملتفرد، مادامی که عملیات هستنده در نتیجه
جور دهد و یکروی میها پتانسیلشامل  نظامیجزئی و نسبی فهمیده شود که در  5یک رفعگونه باید این

 کنش بین ضوابطناسازگاری با خود را در خود دارد که هم بابت نیروهای تنش است و هم از سر ناممکنی برهم
 غایی ابعاد.

وان عناش بهفهم محدود و اشتقاقیجای یابد که، بهدر صورتی معنی کاملش را می «فردپیدایی»لفظ 
تنده به کار رود، ی شدنِ هسفرد )در تقابل با پیدایشی بزرگتر مثل پیدایش گونه(، بابت تعیین خصیصه 6پیدایش

تواند . تقابل بین هستنده و شدنش تنها میشودمیهستنده  درمقاماش مادامی که هست واسطهده بهآنچه هستن
                                                            
1 modalities 
2 potentials 

ن دو تواند با تنشی بیتواند اینطور هم باشد؛ محیط اساسا میساده، همگن، و یکنواخت باشد، اما می °. ضرورتی ندارد که محیط3
 کند.شان وساطت میآید بینبه وجود میکه فرد وقتی دارد درنوردیده شود  ی بزرگی بسیار بالامرتبه

4 the complete being 
5 resolution 
6 genesis 
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ض کرد که توان فرحال، میبیند. با اینباشد که الگوی هستنده را در یک جوهر میی دکترینی معتبر در گستره
 ی خودش اززدن از خودش، برای تجزیهعدی از هستنده است متناظر با ظرفیت هستنده برای بیرونشدن ب  

ای که هستنده؛ ای در آن وجود نداردت که هیچ مرحلهسایی پیشافردی هستندههستنده. 1زداییطریق مرحله
کند. تقسیم ست که رفع در آن از راه تقسیم هستنده به مراحل ظهور میایدهد هستندهفرد در آن روی میت

، عدی از هستنده استشدن بهستنده در آن وجود دارد،  نیست کههستنده به مراحل یعنی شدن. شدن چارچوبی 
تفرد متناظر است با ظهور مراحل در هستنده که  2 .هاستپتانسیل فع یک ناسازگاری اولیه که غنی ازحالت ریا 

 دفراینعملیات در که خود همین بلی شدن، افتاده در حاشیهای پرتتفرد نه نتیجه اند.همان مراحل هستنده
و فاقد  4همگنی هستنده فهمید که ابتدا اولیه و 3اندازهبی اشباعتوان بر مبنای تفرد را تنها میانجامش است. 

اساس شدن ایجاد گونه فرد و محیط را بر، و اینشودمید و بخشمی ساختبه خودش  ترشدن است ولی بعد
توان است. در معنایی خاص، می ساخت ها به صورتِ های اولیه و ابقای این تنشهمان رفع تنش این کند، کهمی

تبادلات بین ساختار و عملیات وجود  راهاست؛ این ابقا از  ابقای هستنده از راه شدنگفت که تنها اصل راهنما 
ه در هستنده را نباید  یابد. برای اندیشیدن به تفردمی های متوالی ادامههای کوانتومی در تعادلدارد و با جهش

شباع زه اازانداعنوان یک سیستم در نظر گرفت که شارژ )بارگذاری( و بیشکه بهبلجوهر، ماده، یا صورت، مقام 
تفاده از تواند با اسنمیو  شودکه صرفاً از خودش تشکیل نمیسیستمی شود، سیستمی ورای میزان وحدت، می

ی ی کامل، یعنی هستنده، یا هستنده5ی انضمامیدرستی اندیشیده شود. هستندهقانون طرد شق میانه به
، و است ی تفردیافتهی هستندهمشخصه کهاست. وحدت،  7ای بیش از یک وحدت، هستنده6پیشافردی

 کاربردیی پیشافردی داند، برای هستندهمی مجاز)همانندی(، که استفاده از قانون طرد شق میانه را  8هویت
ش با مونادها بازسازی شود، نه ندادتواند پس از رویمینچرا جهان  که دهدتوضیح می نکته ندارند، و همین

 . وحدت ودهدها را درون عالم ترتیب همچون اصل دلیل کافی، تا در نتیجه آنحتی با افزودن اصول دیگری 
وانند به تها نمیآیند؛ این انگارهدارند و پس از عملیات تفرد می ردا برای یکی از مراحل هستنده کاربهویت تنه

عنی برای ندارند، ی ترین معنایشها کاربستی برای فردپیدایی در کاملما در کشف اصل تفرد یاری برسانند؛ آن
 کند.زدایی میای که خودش را با تفردبخشیدن به خودش تقسیم و مرحلهشدن هستنده در مقام هستنده

وازن تیا همان قدرها که باید اندیشه و توصیف نشده است زیرا در گذشته تنها یک شکل توازن، تفرد آن
ت ه در حالشد که هستندنیامده بود؛ سربسته تصور میبه شناخت در  10، شناخته شده بود. توازن فراپایدار9پایدار

                                                            
1 dephasing 

ر نظر ای درمقام وساطت دتواند از زاویهی غایی؛ خود شدنِ فردپیدایانه هم میی بزرگی میانگینی بین دو ضابطه. و ساخت مرتبه 2
 شود.

3 supersaturation 
4 homogeneous 
5 concrete being 
6 preindiviual being 
7 unity 
8 identity 
9 stable equilibrium 
10 metastable equilibrium 
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 تانسیلپترین سطح ممکن انرژی با پایین چونگذارد، شدن را کنار می °حال، توازن پایداراینتوازن پایدار باشد. با
 ه باشندهای ممکن تحقق یافتتمام دگرگونی که آیدتوازن پایدار به دست می وقتی متناظر است. در یک سیستم

ترین سطح و سیستم با رسیدن به پایین اندبالفعل شده هاپتانسیلی . همهدو دیگر هیچ نیرویی در کار نباش
تند؛ شناختنها ناپایداری و پایداری، حرکت و سکون را می قدماتواند خودش را دگرگون کند. انرژی دیگر نمی

های نظم، انرژی عریف فراپایداری باید از انگارهنداشتند. برای ت 1ها هیچ تصور روشن و عینی از فراپایداریآن
ار هستنده را توان این حالت فراپایدمی ریقطزایش آنتروپی استفاده کرد. بدینی افدر سیستم، و انگاره پتانسیل

ف اصل تفرد جهت کش توانستندنمی قدماکه تفاوت فراوانی با توازن پایدار و سکون دارد تعریف کرد، حالتی که 
 2اند.ی کاربردش یاری برسها در فهم نحوههیچ پارادایم روشنی از فیزیک وجود نداشت تا به آن چون ر گیرندبه کا
ارائه شود، هرچند با آغاز  عنوان موردی از رفع در یک سیستم فراپایداربه 3تفرد جسمانیشود ابتدا سعی می پس

های انگاره 5اشباع که بر پیدایش بلورها مسلط است. تبلوریا فوق 4تبریدمانند فوق حالت سیستماز یک 
حق هرچند ها به کار روند ها در سایر حوزهتوانند در مقام پارادایمکه می گذارددر اختیارمان میای سنجیده

 کند.طور کامل ادا نمیواقعیت تفرد جسمانی را به

تر ماند و حتی کاملشده میاشباعتوان فرض کرد که واقعیت، در خودش، ابتدا به محلولی فوقهمچنین می
 در را خودشتواند و می استبیش از وحدت و بیش از هویت جا که از آن در رژیمی پیشافردی حضور دارد، آن

تفردند که  یکسبت درون عملیات ، زیرا هر عملیات و هر نبیان کند مقام یک موج یا ذره، ماده یا انرژی
را که در  7و مراتب بزرگی 6غایی مقادیرکه توأمان حالیکند درزدایی میرا تقسیم یا مرحله ی پیشافردیهستنده

شناختی فراپایداری اولیه و اصیل واقعیت پیامد معرفت 8دهد. مکملیتابتدا بدون وساطت بودند به هم ربط می
توانند این واقعیت را کامل شرح دهند. عنوان نظریات هویت، نمی، بهانرژتیسمنه  مکانیسمخواهد بود. نه 

انگار هستند، ولی ها و ذرات هنوز قدری دوگانهکنش میدانی برهمی ذرات، و نظریهها، نظریهی میداننظریه
یشافردی رژیم امر پ اینی کوانتوم نیز به طریقی دیگر نظریه شوند.ای در باب امر پیشافردی منجر میبه نظریه

دهد، انگار تفرد انرژی در آورد: تبادل انرژی از راه مقادیر اولیه روی میگذرد به چنگ میرا که از وحدت درمی
در نظر گرفت. این  9گونه بتوان آن مقادیر را به یک معنا افراد جسمانینسبت بین ذرات وجود داشته باشد و این

با  ای که تا امروز ناسازگارعنوان دو نظریهوانتوم و مکانیک موج بهنیک کاحتمالًا توضیح بدهد که چطور مکا
دید، هرچند  ی بیان امر پیشافردیدو شیوهدرمقام توان ها را میهمگرا شوند. آنتوانند اند عاقبت میهم مانده

                                                            
1 metastablility 

حال فراپایداری بسیار مرهون ی فراپایداری وجود داشت؛ بااینهای شهودی و هنجارینی برای انگاره. در دوران باستان معادل 2
 گیرد.ی بزرگی و هم غیاب ارتباط بینابینی بین مراتب را فرض میچون عموما هم حضور دو مرتبه ی علوم استتوسعه

3 physical individuation 
4 supercooling 
5 crystallization 
6 extreme values 
7 orders of magnitude 
8 complementarity 
9 physical individual 
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ر آید. مادون اممیشان در مقام امر پیشافردی به میان از رهگذر تجلیات متفاوتی که امر پیشافردی از طریق
که همان امر پیشافردی راستین  )بیش از وحدت( وجود دارد 1فراپایدار پیوسته و امر ناپیوسته، کوانتوم و مکملِ 

نها مفاهیم تخاطر است که ای در فیزیک احتمالًا بدینپایه کردن مفاهیمکردن و جفتاست. ضرورت اصلاح
 واقعیت پیشافردی.و نه برای  اندبرای واقعیت تفردیافته کافی

ی عهبه مطال چونشود، تفرد آشکار می فرایندی منزلهی پیدایش بلورها بهوار مطالعهگونه ارزش نمونهاین
ای وزهحاند به ست بر آن حالاتی از سیستم که متعلقمبتنیخودش دهد که ای مجال میپدیده ماکروسکوپی

شکل  2بلور ییا آستانه در حد خواهد فهمید کهلعه فعالیتی را ست و نه مولی. این مطامیکروفیزیکی که مولکولی
ه و مجزا افتیساختکه همچون ضوابط ازپیشنیست موجود . این تفرد برخورد ماده و صورتی ازپیشاست گرفته

صورت، : تهاسپتانسیلاست ناشی از سیستمی فراپایدار که مملو از  رفع؛ این تفرد یک انداز قبل وجود داشته
است،  3ست نه ماده. اصل راستین تفرد وساطت. نه صورت کافیماده، و انرژی از قبل در سیستم وجود دارند

متعاقب  شان را همراه با ارتباطی ارتباط متقابل بینطوری که معمولًا دوگانگی اصیل مراتب بزرگی و غیاب اولیه
 گیرد.بین مراتب بزرگی و پایدارسازی فرض می

را  کند، ماده نیز خودش( خودش را بالفعل میبالاتری بزرگی یک مرتبه)شرط  پتانسیل همزمان که انرژی
 یمرتبه یککند )شرط بخشد و تقسیم میسامان می میانگین بزرگی ییک مرتبهدر  یافتهساختافراد  درون
 یابد.بسط می 4تقویت واسط فرایند( و از راه نوعی ترپایین بزرگی

ص مولکولی ت بلورها خصایولی صور انجامد و پشتیبانش استیفراپایدار به تبلور مرژیم انرژتیک سیستم 
 کند.ای شیمیایی و برسازنده را بیان میگونه یا اتمی

تواند در قلمرو زندگان برای توصیف تفرد به کار رود؛ ولی تفرد در این مورد ی فراپایداری میهمین انگاره
، خشن، و قطعی، یعنی مانند جهشی کوانتومی روی آنیطریقی بهگر همچون در قلمرو جسمانی فقط دی

 ندارد وجودفردی که دیگر که با محیطی هم آن ــ دهد طوری که دوگانگی محیط و فرد را پس پشت بگذاردنمی
 منشأ کیاین سنخ تفرد  ،برای موجود زنده. که ابعاد محیط را دیگر با خود نداردو با فردی کند تضعیفش می

دگان زنست: حالت اساسی شدن همان زندگیشود که پیرو می یافته همراهولی با تفردی تداوم؛ هم هستمطلق 
ر راستین ی تفرد، که تیاتاین نه تنها همچون بلور یا مولکول نتیجه کنند.فعالیت تفرد مدام را درون خود ابقا می

های موجود زنده، همچون در مورد فرد جسمانی، در حدش متمرکز نیست. درون تفرد است. البته، تمام فعالیت
ی را ست و فراپایدارکه مستلزم ارتباط دائمید، همانوجود دار 5رزونانس درونیتر خود موجود زنده رژیم کامل

 تواند به یکی موجود زنده نیست، و موجود زنده نمیکند. این تنها خصیصهعنوان شرط زندگی حفظ میبه

                                                            
1 metastable complement 
2 crystal 
3 mediation 
4 amplification 
5 internal resonance 
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ند توازن تر است چهای سادهمکانیکی تقلیل یابد که پیرو نوعی فرمول توازن پیچیده که متشکل از توازنآدم
ل حاموجود زنده درعینتفاوت است؛ کند یا در پی سازگارهایی بین اوضاع اضطراری ممشخص را حفظ می

تواند نمی 1فنی یست که ابژهکند، فعالیتیتفرد را تقویت می ی تفردی آغازین که خود اینست نتیجهایهستنده
ی فنی توانست موجود زنده را بر اساس کارکردش با ابژهصورت سایبرنتیک میاینمتقبلش شود، زیرا درغیر

ردی ی تفو نه فقط یک کارایی که بخواهد نتیجه وجود دارد فردی به دست فردت ،در موجود زندهقیاس کند. 
، نه کندساخته شده باشد؛ موجود زنده مسائل را حل میفرد انگار که  بار و برای همیشه باشدوکمال یکتمام

که با تغییر خودش، بل 2 تواناست(، به آندادن خودش، یعنی با تغییر نسبتش با محیط )که یک ماشین تنها با وفق
فرد زنده سیستم  4مسائل حیاتی. ی3موضوعهاصلعیار خودش به های درونی تازه و ورود تمامبا ابداع ساخت

 رزونانسِ  با ندهز موجودِ  در این سیستمِ ؛ بخشدتفرد است، سیستمی تفردبخش و سیستمی که به خودش تفرد می
 تماهی. در قلمرو جسمانی، رزونانس درونی ایمطرف °دگرگونیخود به ـباـداشتن()ی نسبتدرونی و ترجمه

ه فرد جا ککند؛ در قلمرو موجود زنده، تا آنتفردبخشیدن  به خودش است توصیف می فرایندحد فرد را که در 
 دشود؛ این رزونانس در سیستم فرد وجود داریک فرد است، این رزونانس بدل به معیار هر فرد در تمامیتش می

وی ی فعالیتی که ردهد. ساخت درونی ارگانیسم فقط نتیجهو نه فقط در آنچه فرد همراه با محیطش شکل می
 دهد نیست. فرد جسمانی، کهروی می درونیتو  بیرونیتی مدولاسیونی که در حد بین قلمرو دهد و نتیجهمی

 درونیتویش فعال است، واجد هیچ افتد، که مدام پیرامون خودش است، که در حد قلمرمدام از مرکزیت می
تفرد خودش را درون فرد به انجام  چوناست  درونیتراستی واجد یک بهفرد زنده حقیقی نیست؛ برعکس، 

حد برسازنده است، و آنچه از  فقطکه در فرد جسمانی حالی، دراست برسازنده در فرد زنده درون همرساند؛ می
 5شناختی درون است از حیث تکوینی مقدم است. فرد زنده در تمامی عناصرش با خودش مقارنحیث مکان

حامل چیزی از گذشته است که حتی وقتی هنوز  چوندر مورد فرد جسمانی صادق نیست،  نکته است، اما این
ست؛ سیستمی 6اطلاعاتی اتارتباط گاهخودش پیوند دروندر کند واقعاً گذشته است. موجود زنده رشد می

 7.درون خودش یی بزرگدرون سیستم، شامل وساطتی بین دو مرتبه

که فرد  رساند،توان این فرضیه را مطرح کرد که تفرد کل واقعیت پیشافردی را به انجام نمیدست آخر، می
 ی واقعیتِ بستهشارژ هم °یافتهساختکه حاملش است، طوری که فرد بلنه تنها حافظ رژیم فراپایداری 

رضیه با گیرد: این فسرشتش جان میتوصیفگرِ  هایی پتانسیلدهد و با همهمی پیشافردی را با خودش انتقال

                                                            
1 technical object 

شبای.ایستایی و هم. هم 2
َ
 ایستا نزد ا

3 axiomatic 
تواند خودش همان پیوندگاه ارتباطات تواند دارای اثری اطلاعاتی باشد، میبا این شکل از معرفی موجود زنده است که او می.  4

ه این اثر یا تر، طوری که خود او بی واقعیت شود که یکی بالاتر از ابعاد اوست و دیگری پایینکنشی بین دو مرتبههمبینابینی و بر 
 دهد.پیوند سامان می

5 contemporary 
6 informative communication 

ه کند ربط دارد، کزنده محقق میمیانجی مداخله کند که به وساطت خارجی که فرد صورت یک تواند به. این وساطت داخلی می7
ی را ی بزرگی زیرمولکولی بزرگی کیهانی )مثلا، انرژی نور خورشید( و یک مرتبهدهد تا یک مرتبهاین خود به موجود زنده اجازه می

 به ارتباط با هم وارد کند.
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ست، یی پتانسیل معادل است. تفرد نسبی نسبیت سطوح انرژطور فرضیهی کوانتوم در فیزیک و همینفرضیه
ا تفردهای معنماند، و بدینسیستمی جسمانی؛ سطحی از پتانسیل باقی میدرست مانند تغییری ساختاری در 

ایدار ی حالات فراپد سرچشمهماناند. این طبیعت پیشافردی که در پیوند با فرد باقی میبعدی همچنان ممکن
ر نسبت ه در نظر گرفت که توانها سربرآورند. بنا بر این فرضیه، میتوانند از آنست که تفردهای جدید میآتی

این نسبت بین دو ضابطه  دهد.طوری که تفردی تازه را درون خودش گسترش می را داردهستنده  1راستین شأن
، بخشی از است رزونانس درونی سیستم تفردای از کند؛ این نسبت سویهکه پیشاپیش افراد باشند ظهور نمی

زای یک مسألههم کمتر از آن، حامل یک حالت سیستم. این موجود زنده، که هم بیشتر از وحدت است و 
 زای هستی خاص خودشزایی وارد شود که بزرگتر از مسألهتواند به مسألهعنوان یک عنصر میبهست و 2درونی
در یک  عنصری هایشاز راه پتانسیل یا اشواقعیت پیشافردیشارژ  میانجییعنی به  3مشارکت ،برای فرداست. 

 .تفرد بزرگتر باشد

وان مشارکت عنی که درونی و بیرونیِ فرد است بهتوان به نسبتمی بدون ارجاع به جوهرهای تازه ترتیببدین
امر روانی دهند. روی می 6سازند که پس از تفرد حیاتیرا تفردهایی می 5و امر جمعی 4فکر کرد. امر روانی

نصری عنوان عاه عملش بهباید از ر زای خاصشپیوستار تفرد حیاتی در یک هستنده است که برای حل مسأله
ی عنوان وحدت هستنده در مقام یک موجود زندهتواند بهیان بیاید. این سوژه میبه م سوژهیک  درمقام ،از مسأله

ای که اعمالش را از راه جهان به خودش در مقام یک عنصر و عنوان هستندهتفردیافته فهمیده شود، همچین به
عد از جهان  ی بازشان تنها موضوعهبسته نیستند؛ اصلفرو. مسائل حیاتی در خودشان دهدنشان مییک ب 

اندازد درپی اشباع شود که واقعیت پیشافردی بیشتری را به راه مینامعلوم از تفردهای پی یک سریتواند با می
ند، هر وشبخشد. قابلیت عاطفی و ادراک در هیجان و در علم یکپارچه میو آن را در نسبت با محیط تجسد می

زای خودش را درون تواند مسألهنمی 7ی روانیحال، هستندهاینجدید استفاده کنند. با ابعاداند از دو در تلاش
سازد، گرچه میممکن  8صورت شرط تفرد جمعیبهرا اش مشارکت خودش حل کند؛ شارژ واقعیت پیشافردی

رود ی تفردیافته میبه فراسوی حدود موجود زنده شد کهبخای روانی تفرد میعنوان هستندههمزمان به خودش به
 فردفرد را به  °جمعصورت کند. تفرد بهدار مین و سوژه تنشده از جهاو موجود زنده را درون سیستم ساخته

از راه واقعیتی پیشافردی که حاملش است پیوند دارد و وقتی با  گروهسازد که با بدل می 9فرد()گروه گروهی
. هر دو تفرد، روانی و بخشدتفرد می 10خودش را به وحدتی جمعیافراد یکی شود  سایرفردی واقعیات پیشا

                                                            
1 status 
2 inner problematic 
3 participation 
4 the psychic 
5 the collective 
6 vital individuation 
7 psychic being 
8 collective individuation 
9 group individual 
10 collective unity 
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تواند ای که میسازند، مقولهرا ممکن می 1ی امر ترافردیها تعریف مقولهای متقابل با هم دارند؛ آنجمعی، رابطه
ی اجتماعـده شود. جهان روانیبرای توضیح وحدت سیستمی تفرد )روانی( درونی و تفرد )جمعی( بیرونی استفا

ی واقعیت مایهروی بناز  را عملیات راستین تفرد °؛ این جهان2ست نه بینافردیامر ترافردی نه کاملا اجتماعی
اش. اریزایی تازه ضمن فراپایدو قادر به ساخت مسألهاست افراد  با طوری که در پیوند گیردپیشافردی فرض می

 3زاای مسألههستندهدر مقام  هزندموجود . ستی تکثر مراتب بزرگیبستههمو ر ترافردی بیانگر شرط کوانتوم ام
عدی °ایم شدنزاست انگار گفتهشود. اگر بگوییم موجود زنده مسألههمزمان مافوق و مادون وحدت ارائه می  ب 

آورد. موجود زنده عامل و تیاتر فراهم می ایشی را بروساطت که ،از زندگان است: موجود زنده پیرو شدنش است
ر ست که از یک فراپایداری به فراپایداری دیگاز وقوع تفردها یک سرییا  رد است؛ شدنش تفردی همیشگیتف

زای فردی به : امر جمعی در مقام رفع مسألهجمعگونه نه جوهر است نه جزئی ساده از ود. فرد اینرپیش می
هم به صورت واقعیتی ی واقعیت جمعی پیشاپیش تا حدی در فرد وجود دارد، آنمایهبنآید، یعنی میان می

فردی  واقعیتِ  4ی اشتباه جوهرگشتِ ماند؛ آنچه بابت فرضیهپیشافردی که در پیوند با واقعیتی تفردیافته می
عدی از تفرد است که فرد از طریقش خوانده می نسبتمعمولًا یک  سبت این نسبت، این ن. شودمیشود در واقع ب 

بخشد گام به خودش تفرد میبهکه گام واقعیتی پیشافردیاست که فرد با آغاز از  بعُدی از تفردبا جهان و جمع، 
 جوید.در آن مشارکت می

هد کدام دست که نشان میخورند: این فردپیداییم پیوند میگونه به هی امر جمعی اینشناسی و نظریهروان
اند. تفرد در مقام خود زا صورت پذیرفتهعنوان رفع یک مسألهجمعی و کدام عملیات روانی بهامر مشارکت در 

ی ای فهم شود که همهی تازهموضوعهعنوان کشف اصلر بطن موقعیتی سرشار از تعارض بهتواند دزندگی می
ر فعالیت روانی د کند. برای فهمیدنعناصر آن موقعیت را درون سیستمی شامل فرد متجسد و یکپارچه می

های تمهای درستی را بیابیم که سیسآمیز حالت فراپایدار باید راهی تعارضعنوان رفع خصیصههی تفرد بنظریه
ی انتقادی و انگاره 5نسبت تطبیقی فرد با محیطشی اند. از این حیث، هر دو انگارهفراپایدار در زندگی بنا نهاده

 6یتبا آغاز از یک حسان تواند نهمیباید اصلاح شوند؛ شناخت  شدهناختهی شی شناسنده با ابژهسوژهنسبت 
شدن حسانیت جفتبا ، 7بندی اولیهوحدتی واجد سوگیری و ردهزا با آغاز از ، بلکه به طریقی مسألهاز راه انتزاعو 

جا دوباره باید خود را از الگوی این .ایجاد شود شدهگیری موجود زنده در جهانی قطبیجهت باو سوگیری، 
برای  ینیپسای را بازبنماید که مفروضی باورانه خلاص کنیم؛ هیچ حسانیتی در کار نیست که مادهصورتماده

ی های ناشی از مواجههی تنشرفع اولیه پیشینیهای باشد. صورت 8پذیریحس پیشینی هایصورت

                                                            
1 transindividual 
2 interindividual 
3 problematic being 
4 substantialization 

 صورت نسبت)داشتن( با محیطی یکتا و همگن در نظرویژه محال است بتوان نسبت)داشتن( با محیط را پیش و حین تفرد به. به 5
 دو یا چندین سطح واقعیت، بدون ارتباط بینابینی پیش از تفرد. ترکیبیِ بندی است، یکجور گروه سیستمآورد. خود محیط یک 

6 sensation 
7 an initial tropistic or taxonomic unity 
8 sensibility 
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که  سینیپاند نه پیشینیپذیری نه حس های پیشینی؛ صورتهستند هاولیبندی سوگیری و رده های واجد  وحدت
هان شود. جاند که در عملیات تفرد ظاهر میموضوعههای یک اصلبتوان با انتزاع به دست آورد، بلکه ساخت

بندی حاضرند، ولی جهان در آن تنها نقش یک جهت را و زندگان پیشاپیش در این وحدت واجد سوگیری و رده
دوتایی یک  که او را دربلیابد، ی تفردیافته گسترش مییعنی نقش قطبیت شیبی که نه تنها از هستنده دارد،

کند. ادراک، و بعد علم، همچنان به حل این ای بینابین را اشغال میطوری که او نقطه دهدقرار می نامعین
 نبعمی ابژه که به که با ساختن انگارهبلی، زمانـهای مکانیدهند، نه صرفاً با ابداع چارچوبزا ادامه میمسأله
عنوان ، بهیپسینو  پیشینید. تمایز بین دهترتیب می جهانها بر اساس یک شود و به آنهای اولیه بدل میشیب

ی طقهشناخت را با من کانون درمقامی شناخت، عملیات راستین تفرد باورانه در نظریهصورتعاقبت الگوی ماده
ی مراحل هستنده در باید بر اساس نظریه 1کیفی یا اشتدادی سریِ ی پوشاند. همین انگارهمرکزی مبهمش می

، اما با آغاز از یک موجود حافظش نیستبط غایی ازپیشو ضوا نیست 2محورنسبتد: این انگاره نظر گرفته شو
گذارد آن را روی شیبی می نشاند وموجود زنده را در محلش می یابد، حالتی کهحالت میانگین ابتدایی بسط می

عنایی مجهت/یعنی بینش انتزاعی از  سرید. یک دهبندی میت واجد سوگیری یا ردهمعنایی به وحدجهت/که 
دهد. باید با تفرد آغاز کنیم، با هستنده بندی به خودش جهت میکه بر اساسش وحدت واجد سوگیری یا رده

ه است که با آن بیگان جهانیکه در پیشگاه  فردمندی و شدن، و نه با فهم شده، بر اساس مکان کانونشوقتی در 
 به تحول جوهری دچار شده.

در  راتوان برای فهم قابلیت عاطفی و هیجانی به کار برد، روشی که رزونانس هستنده همین روش را می
زند، واقعیتی پیشافردی که بدان پیوند خورده پیوند میی تفردیافته را به سازد و هستندهنسبت با خودش می

زنند. امر روانی از را به محیطش پیوند میبندی و ادراک آند سوگیری یا ردهطور که وحدت واجدرست همان
 یزیچدهند تا متناظر با برقراری ارتباط پیوسته بین شود که به هستنده مجال میدرپی ساخته میتفردهایی پی

 زا را حل کند.حالات مسألهوی کوچکتر از  وبزرگتر 

ت ی مشارکی تفردیافته حل کند؛ امر روانی شالودهتواند خودش را تنها در سطح هستندهاما امر روانی نمی
اند به فراسوی توکشیدن خودش نمیپرسشتنهایی با بهی فردی بههستنده .تفرد جمعی ــ در تفردی بالاتر است

ی عملیاتی که هیچ عملی ندارد، هیجانی همیشگی که قادر به حل منزلهطراب بهحدود اضطراب برود، اض
که قادر به آنرا بی بودن یا هستنشاش ابعاد وسیلهی تفردیافته بهقابلیت عاطفی نیست، محکی که هستنده

نی را حل زای رواای که یک مسألهموضوعهی امر جمعی، در مقام اصلانگارهکاود. باشد میشان فراروی از
 .ی امر ترافردی متناظر استکند، با انگارهمی

اقعیتی و اند که یک اطلاعات مفروض نه هرگز بهشده متکی به این فرضیههای وصفاین اصلاحات در انگاره
ربط دارد؛ اطلاعات، چه در سطح  3ناهمخوانیی متفاوت در حالت ن، بلکه به دو مرتبهفرد و همگمنحصربه

                                                            
1 intensive or qualitative series 
2 relational 
3 disparation 
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شود؛  فروض یا دادهسوگیری باشد چه در سطح ترافردی، هرگز به صورتی مهیا نیست که بتواند موحدت واجد 
ست که وقتی ظهور خواهد کرد که یک عملیات تفرد دلالتیست بین دو واقعیت ناهمخوان، اطلاعات تنشی

فبای عات ال. پس اطلاشوند کشف کندبتواند بعُدی را که آن دو واقعیت از رهگذرش به یک سیستم بدل می
است، طلب گذار از یک سیستم فراپایدار به یک سیستم فراپایدار دیگر؛  طلب تفردتفرد است؛ اطلاعات 

 ضابطهشده یا مفروض نیست. اطلاعات فاقد وحدت یا هویت است زیرا یک اطلاعات هرگز یک چیز داده
تواند ذاتیِ . اطلاعت تنها میدریابدی گیرد تا آن را به طور کافنیست؛ اطلاعات تنش سیستم هستنده را فرض می

؛ شودمیبدل بخش در رفع بعُدی سامان به نشده از طریق اطلاعاتناسازگاری سیستم حلزا باشد؛ یک مسأله
که به  گیردیک حالت پیشافردی اولیه را فرض می چونگیرد، را فرض میتغییر سیستم ی اطلاعات مرحله

م بر تواند مقدبخشد. اطلاعات فرمول تفرد است، فرمولی که نمیمیشده تفرد خودش بر حسب سامان کشف
ست که معناییتواند در حال حاضر، در اکنون باشد، زیرا این تفرد وجود داشته باشد. اطلاعات همواره می

 1 بخشد.سیستم بر اساس آن به خودش تفرد می

در این وحدت  چوناین پژوهش بر اساس این فهم از هستنده است: هستنده دارای وحدت هویت نیست، 
تواند خودش را در نسبت ست، یعنی می2وحدتی تراشُدیپایدار هیچ نوع دگرگونی ممکن نیست؛ هستنده دارای 

ی نسبت یا دوگانگکند. آنچه از هر طرف از خودش سرریز  مرکزشتواند با آغاز از زدایی کند؛ میبا خودش مرحله
عدی از خوانده می اصول شود در واقع گسترش هستنده است که بیش از وحدت و بیش از هویت است؛ شدن ب 

 (اشددر انقیادش ب °ی ابتداً مفروض و جوهریاساس یک توالی که هستندهبر)هستنده است، شدن آن نیست که 
و نه الگویی از هستنده که دلالتش را به انتها خواهد  هستنده فهم شود د. تفرد باید شدنِ آیبر سر هستنده می

رد با آغاز از فهم تف جایبهی نخستین است؛ ی تفردیافته تمام هستنده نیست، نه حتی هستندهرساند. هستنده
آغاز از ا را بفرد تبا آغاز از تفرد و  را ی تفردیافتههستنده °متعدداساس مراتب بزرگی باید بر ،ی تفردیافتههستنده
 .ی پیشافردی فهمیدهستنده

را مطالعه کند، تا در نتیجه فرد را بر مبنای  های تفردها، و درجهها، شیوهصورتپس این پژوهش قصد دارد 
یح تشر برایفرض جوهرها  جایبهاجتماعی در هستنده واقع کند. سطح جسمانی، حیاتی و روانی، و روان سه

گیریم. های ماده، زندگی، روح، و جامعه در نظر میی حوزهعنوان شالودهوت تفرد را بههای متفافرد، رژیمت
های های تفرد بر اساس حالتمندیی جنبهمنزلهها بهمراتب، و مناسبات بین این حوزهتفکیک، ایجاد سلسله

ات تر اطلاعهای بنیادیرههای جوهر، صورت، و ماده را با انگاکنند؛ به عبارت دیگر، انگارهمتفاوتش ظهور می
 کنیم.اولیه، رزونانس درونی، فراپایداری، انرژی پتانسیل، و مراتب بزرگی عوض می

                                                            
حال گیری پیچیدگی را منکر شویم، اما درعینهای اندازهشود اعتبار نظریات کمّی اطلاعات و سنجه. این تصدیق باعث نمی1

گونه پیام رو مقدم بر هر ی پیشافردی( را مقدم بر هرگونه دوگانگی فرستنده و گیرنده، و از این)وضعیت هستنده بنیادیوضعیتی 
ت صورت پیام( نه منبع اطلاعاشده بهاز این وضعیت بنیادی )در فهم کلاسیک اطلاعات مخابره گیرد.فرض میشده پیشمخابره

هیچ اثری از اطلاعات و در نتیجه هیچ اطلاعاتی در کار نیست: فراپایداری گیرنده، ماند که بدون آن بلکه شرطی آغازین برجا می
 خوانیم.می« اطلاعات اولیه»ای فنی باشد چه فردی زنده. این اطلاعات را چه هستنده

2 transductive 
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ه نیاز هایی تازشناختی و مفهومی ممکن شود به روشی تازه و انگارهحال، برای آنکه این تغییر لفظاینبا
ین دو ب مفهومیبا استفاده از نسبتی  نکنیم ذات واقعیتی مفروض را سعیاست. روش عبارت است از اینکه 

ظر بگیریم. در ن را دارند هستنده ی مناسبات راستینی را که شأنِ و اینکه همه بسازیمموجود ی غایی ازپیشضابطه
. یک استوجودشان  ضامنِ خود نسبت با ضوابطی که  همزمان استهستنده است؛ نسبت  حالتمندیِ  °نسبت

نسبتی  یمنزلههستنده فهم شود، و نه به 1طورِ یا هستنده،  هستنده، نسبتِ عنوان نسبتی در نسبت باید به
نگار هر اطوری که د با استفاده از مفاهیم به قدر کافی شناخته شوند نتوانوخالی بین دو ضابطه که میخشک

 نسبت ضوابط همنسبت پس  ،شوندضوابط جواهر فهمیده می از آنجا کهه وجودی مجزا و مقدم دارند. دو ضابط
عنوان عنی قبل از هر کنکاش در تفرد، بههستنده در بدو امر، ی چونشود است، و هستنده به ضوابط تفکیک می

نی هماشود نسبت را به عنوان نااینحال، اگر جوهر دیگر الگوی هستنده نباشد، میاینشود. باجوهر فهم می
 ـطوری نده کهشمول واقعیتی در هستدرمقام هستنده با خودش فهمید،  ه هستنده، کبا خود هستنده یکی نیست ـ

این  2همانی، همانندی( فهم شود.د بیش از وحدت و بیش از هویت )ایننتوامی درمقام هستنده، قبل از هر تفرد
مقدم بر هر تفرد، قانون طرد شق میانه  ایگیرد: در سطح هستندهشناختی را فرض میای هستیانگارهروش بن

فرد یافته که پیشاپیش ت روندبه کار میای ندارند؛ این قواعد فقط برای هستنده یکاربرد دیگر هیچ تو اصل هوی
رتیب تها بدینکنند که به محیط و فرد تفکیک شده است. آنزده را تعریف میای فلاکتها هستندهاست؛ آن

این ن تواکاربرد ندارند؛ می ،اندشده که بعدتر به دست فرد و محیط ایجاد ایمجموعهبرای هر هستنده، برای هر 
ت. از فرد شده اس یک °ای پیشافردیای به کار گرفت که از روی هستندهبرای آن هستندهفقط را قانون و اصل 

تفکر با منطق کلاسیک مستلزم آن است که  چونتوان به تفرد فکر کرد، این حیث، با منطق کلاسیک نمی
ه نحوی جزئی آیند و بیم و روابط بین مفاهیم که تنها به کار نتایج این عملیات میعملیات تفرد با استفاده از مفاه

 اند در نظر گرفته شود.لحاظ شده

ای گیرد انگارهو قانون طرد شق میانه را بسیار بازدارنده در نظر می هویت اصلبا استفاده از این روش که 
. منظور از تراشد عملیاتی )جسمانی، 3تراشُددارد:  زیادیهای کاربردی جوانب و حوزهکند که تازه ظهور می

اش خود را در هر لحظه درون قلمرویی وسیلهشناختی، ذهنی، اجتماعی( است که یک فعالیت بهزیست
یابد: ود میشیابی قلمرویی که از مکانی به مکانی دیگر عملی میپراکند و این پراکنش را در ساختمفروض می
بای عنوان الفرود، بهی بعدی به کار میناحیه عنوان اصل و الگو برایبه یافتهاختس این سرشتهر ناحیه از 

یابد. یابی گسترش میای همزمان با عملیات ساختطور پیشروندهساختمانش، تا آن اندازه که دگرگشت به
اش شدهاشباعفوق مادرمحلولِ ی جهات در کند و در همهای بسیار کوچک شروع به رشد میبلوری که از دانه

عنوان مبنایی ه بهیافتساختپیشاپیش مولکولیِ  یترین تصویر از عملیات تراشد است: هر لایهیابد سادهبسط می
ست. کننده ایک ساخت مشبک تقویت اشرود. نتیجهگرفته به کار میشکلهتازای بخش برای لایهسامان

مکن به ترین نحو متواند در قلمرو جسمانی به سادهاست؛ این عملیات می فرایندتفرد در  یکجورعملیات تراشد 

                                                            
1 manner 

 از هستنده است. یفهم چنینویژه، تکثر مراتب بزرگی و غیاب آغازین ارتباط بینابینی بین این مراتب بخشی از . به2
3 transduction 
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روانی  زایتر مانند فراپایداری حیاتی یا مسألهپیشرونده روی دهد؛ ولی در قلمروهای پیچیده تصریحصورت 
د که فعالیتی دهبسط یابد. تراشد وقتی روی می 1ناهمگنیبرود و در قلمرو  جلودائماً متغیر  هایقدمتواند با می

شود و از این مرکز در جهات در کار باشد که هم بابت ساختش و هم بابت کارکردش از مرکز هستنده آغاز می
ی ظهور تهبسیابد، انگار ابعاد متکثر هستنده پیرامون این مرکز ظاهر شده باشند. تراشد همگوناگون بسط می

 ه بیش از وحدت و بیش از هویتای ک، یعنی در هستندهستای با تنش پیشافردیا در هستندههابعاد و ساخت
عد مرحلهبه و هنوز خودش را  است زدایی نکرده است. ضوابط غایی که از راه عملیات تراشد به هم چندین ب 

است که  نناهمگی تنش ابتدایی سیستم هستنده بابتاش هم رسند مقدم بر این عملیات نیستند؛ پویاییمی
دهد؛ این بخشد گسترش میکند و ابعاد را که بر مبنایشان به خودش ساخت مییی میزداخودش را مرحله

ی جا قرار دارند ناشآیند و تنها در آنپویایی از تنش بین ضوابطی که تنها در حدود غایی تراشد به دست می
تواند است؛ می ویژه بیانگر جهت/معنای تفرد ارگانیکبه د عملیاتی حیاتی باشد؛توانتراشد می 2شود.نمی

ی منطقی هم محدود نیست. در قلمرو ی منطقی مؤثر باشد، هرچند به اندیشهعملیاتی روانی و یک رویه
ست، 5تراشدیکه بل، 4رائیاستقیا  3استنتاجیکه نه کند طوریستین ابداع را تعریف میرا فرایندشناخت، تراشد 

د. تراشد زا بر مبنایشان بتواند تعریف شومتناظر است با کشف ابعادی که یک مسأله فرایندش که این خود یعنی
توان برای فهم قلمروهای متفاوت تفرد استفاده نیز اعتبار دارد. این انگاره را می 6آن است که در عملیات قیاسی

 اساسای از مناسبات برو پیدایش شبکه دهدآید که تفرد در آن روی میکرد: تراشد به کار تمام مواردی می
یابد. امکان استفاده از تراشد قیاسی برای فهم قلمرو واقعیت حاکی از آن است که این قلمرو هستنده تجلی می

ند که شوست. تراشد متناظر است با وجود مناسباتی که وقتی زاده مییابی تراشدیر واقع جایگاه ساختد
یشید؛ فرد اندشود بتوان به تتراشد بیانگر تفرد است و سبب میبخشد؛ ی پیشافردی به خودش تفرد میهستنده

همان  رد دارد، و خودشتراشد برای فردپیدایی کاربست هم متافیزیکی و هم منطقی. ایبنابراین تراشد انگاره
و ، 7یرونونانس دتفرد، رز سیستمیِ  آورد که شرایطِ تراشد از حیث عینی این امکان را فراهم می .ستفردپیدایی

رایی گای از پارادایمی سنخ تازهعنوان شالودهتواند بهتراشد از حیث منطقی می شوند. درکزای روانی مسأله
قیاسی به کار رود و این امکان را فراهم آورد که از تفرد جسمانی به تفرد ارگانیک، از تفرد ارگانیک به تفرد روانی، 

علی را سیر پژوهش فکه تمام این موارد خط طوریبژکتیو برویم و از تفرد روانی به امر ترافردی سوبژکتیو و ا
 تعریف کنند.

                                                            
1 heterogeneity 

. برعکس، بیانگر ناهمگنی آغازین دو سطح از واقعیت است، یکی بزرگتر از فرد، یا همان سیستم فراپایدار تمامیت، و دیگری 2
که  دهد طوریاز فرد، همچون ماده. فرد، بین این دو مراتب بزرگی آغازین، خودش را با فرایند تقویت ارتباطات بسط میکوچکتر 

 ی این ارتباط است و پیشاپیش در تفرد جسمانی وجود دارد.ترین حالت اولیهتراشد مهم
3 inductive 
4 deductive 
5 transductive 
6 analogical 

 شود.ترین حالت ارتباط بین واقعیاتی با مراتب متفاوت است، و فرایند مضاعف تقویت و تراکم را شامل میاولیه. رزونانس درونی 7
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عنوان الگوی روندی منطقی ارائه شود که ارزش اثبات تواند بهتصدیق کرد که تراشد نمیباید بدون تردید 
 یفراینددارد. در واقع دوست نداریم بگوییم که تراشد روندی منطقی در معنای رایج کلمه است؛ تراشد 

گیری پیکارکرد ذهن کاوشگر است. این کارکرد عبارت است از خود ، فرایندست و حتی، بیش از یک 1ذهنی
ارکرد ذهن ک همیندر تکوین اندیشه همزمان با پیدایش ابژه. در این جستجو، هستنده در پیدایش یا تکوینش، 

ه برای ن ی عملیات تفردزیرا مطالعه شود تا نقشی را که دیالکتیک ناتوان از آن است اجرا کند،فراخوانده می
 اولش شرطامر منفی در  درونماندگاریِ  با تناظر برایکه بلی دوم، عنوان مرحلهامر منفی به پیدایشبا تناظر 

 یودالت وجدر ح) ی پیشافردیترین امر در حالت هستنده. مثبتستناسازگاریو ی تنش دوسویه صورتِ به
یدایی عنوان ناسازگاری در فردپحالت نیز هست. امر منفی ابتدا بهعلت ناسازگاری و ناپایداری این ( هاپتانسیل

رگز یک هامر منفی هاست؛ پس این منفی یک منفی جوهری نیست. پتانسیل غنایآید، ولی این طرف دیگر می
 ز مرکزِ زدایی از هستنده با آغاز امرحله ، بلکهبازگشتی به وحدت، نه یک سنتز نه تفرد هم و مرحله یا فاز نیست،

 2بعُدمندی   تجلیِ  خود زمان نیز، متکی بر فردپیدایی اندازِ . از این چشماست دارپتانسیل ناسازگاریِ  پیشافردیِ 
 .بخشدکه به خودش تفرد می ستایهستنده

اش وسیلهتراشد آن است که ساخت به چونترتیب صرف کارکرد ذهن نیست، تراشد شهود است، تراشد بدین
آورد. با این حال، تراشد )ترنسداکشن( شده را فراهم میحل مسائل طرح و شودزا ظاهر میقلمرو یک مسأله در

 ساختِ  °راشدگردد: تی قلمرو نمیدنبال اصلی برای حل مسألهبه )دیداکشن( در جایی دیگر  استنتاجدر تقابل با 
شده با اشباعطور که محلول فوقکشد، درست همانهای قلمرو بیرون میکننده( را از خود تنشحلال )حل

انه که از بیرون و از صورتی بیگ یابدشود تبلور مییی که شامل میشیمیا یها و بر اساس سنخاستفاده از پتانسیل
ا خصایص ، زیرا گرچه استقرنیستقیاس قابلهم  )اینداکشن(استقرا برد. تراشد حتی با ای نمیاضافه شده بهره

های تحلیل خود این کند و ساختحفظ می (شوندشامل می را که قلمرو مورد بررسی)ضوابط واقعیت را 
 شترکمی ضوابط کند، یعنی آنچه را برای همهامر مثبت را حفظ می تراشد فقطکشد اما ضوابط را بیرون می

ر کدام ه° ست که سیستمذارد. تراشد، برعکس، کشف ابعادیگها باشد کنار میاست، و هرچه را منحصر به آن
ای که واقعیت کامل هر کدام از ضوابط قلمرو بتواند دهد، به شیوهرا در ارتباط با هم قرار می شاناز ضوابط

 هد. تراشدِ شده قرار دکشفهای تازهیافتن، خودش را در این ساختدادن هیچ چیز، بدون تقلیلبدون ازدست
نچه شوند، آیکی نمی هماش این ضوابط با واسطه: آنچه بهگیردبرعهده میواژگونی منفی به مثبت را  °حلال

ی ادراک عمیق( در سیستم رفع گنجانده و به اند )معادل معنی این واژه در نظریهناهمخوانها اش آنواسطهبه
ف واقعیت توصی با این؛ تراشد شوندرا شامل نمیتضعیف اطلاعات  این ضوابطد. شوشرط دلالت بدل می

ی ضوابط اولیه است؛ سیستم آخر از همین شبکه تمامای انضمامی شامل ی این عملیات شبکهد که نتیجهشومی
ور طکند، همینحفظ می باشد راانضمامی ی تراشدی هرآنچه شود. مرتبهانضمامی ایجاد و تمامش را شامل می

دادن اطلاعات است. تراشد، شود، در حالی که استنتاج نیازمند ازدستتوصیف می طلاعاتابقای اهرآنچه با 
 یک جودالکتیک، ودی فکند؛ تراشد، برخلاو یکپارچه می دیالکتیکی، جوانب متقابل را حفظ فرایندهمچون 

                                                            
1 mental process 
2 dimensionality 
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ود زمان خ ر تراشدچراکه د گیرد،فرض نمیدهد پیشعنوان چارچوبی که تکوین در آن روی میزمان پیشینی را به
عدی از امرِ به یک راه ون آید درست همچزمان از امر پیشافردی برمیشود: شده بدل میکشف سیستمیِ  حل، به ب 

 1.دهددیگر ابعادی که تفرد بر مبنایشان روی می

د در سطوح ی تفرکه همان شالوده هیم به عملیات تراشدی بیاندیشیمی صورت کافی نیست اگر بخواانگاره
ه سازد کباورانه بخشی از همان سیستم اندیشه را میصورتمادهبه نحوی ی صورت متفاوتش است. انگاره

رد ها با استفاده از نتایج تفداند: این انگارهضوابط می وجودِ  جوهر هم بخشی از آن است، که نسبت را پسینیِ 
ست و در آورند که بدون هرگونه پتانسیلی توانند واقعیتی فقیر را به چنگنها میها تاند؛ آنوپرداخته شدهساخته

 تواند به خودش تفرد بخشد.نتیجه نمی

فرض که وجود یک سیستم در حالت توازن فراپایدار را پیشی اطلاعات ی صورت را باید با انگارهانگاره
ز ست ناشی ایکتا نیست، بلکه دلالتی ای؛ اطلاعات، برخلاف صورت، هرگز ضابطهعوض کردگیرد می

ی سیستم و اندازه از هر انگارهباورانه، بیصورتی قدیمی صورت، بنا بر الگوی مادهناهمخوانی. انگاره
عنوان به هم، آنشودی سیستم را شامل میارهی گشتالت انگفراپایداری مستقل است. برعکس، فحوای نظریه

گرایی ایمجور پارادحل تنش. متأسفانه، یککند: راهیبه سوی آن میل م زنشتوا حین یافتنحالتی که سیستم 
ی گشتالت صرفاً حالت توازن پایدار را در مقام حالت توازن سیستم شده سبب شد نظریهفیزیکی بسیار خلاصه

ی ریهظخبر بود. دوست داریم نی گشتالت از فراپایداری بیهاست: نظریهدر نظر بگیرد که قادر به حل تنش
ی ریهنظ از سویشده گشتالت را به دست بگیریم و از راه معرفی شرط کوانتوم نشان دهیم که مسائل طرح

ان با استفاده توها را تنها مینآبلکه ی توازن پایدار مستقیماً حل شوند، توانند با استفاده از انگارهگشتالت نمی
 صورت دلالتگرکه بل، بامعنانه دیگر صورت ساده، صورت هندسی  2صورت مناسباز توازن فراپایدار حل کرد. 

ند. این کبرقرار می ستهاشامل پتانسیلکه ای تراشدی را درون سیستم واقعیت که مرتبهاست، یعنی همان
 صورتِ  کند:شان ابقا میهایش را با سازگارکردنصورت مناسب حافظ سطح انرژی سیستم است و پتانسیل

عدمنازگاری و ماندگاریس° ساخت مناسبِ   زوالست که بر مبنایش سازگاری بدون ایشدهابداع دیِ ست، ب 
ی عوض شود. با این کار، انگارهاطلاعات ی گونه لایق آن است که با انگارهاین صورتی انگاره 3.وجود دارد

د همچون نباییا حاملان اطلاعات در یک پیام تقلیل یابد؛  هاها یا پشتیباننباید به سیگنال اطلاعات هرگز
شده  منتزع مخابرههای آوریه در ابتدا از فنای کی اطلاعات با این انگاره برخورد کرد، نظریهآورانهی فننظریه

ول، در اشده نجات یابد: هسادی بسیارانهآورگرایی فنی محض صورت باید دو بار از پارادایم. پس انگارهبود
 انهباورصورتالگوی مادهدر آن ستنتاجی که از ی صورت باید از روش انسبت با فرهنگ کلاسیک، انگاره

                                                            
 کندرقرار میای زیرمولکولی بای کیهانی و مرتبه. این عملیات با عملیات تفرد حیاتی متناظر است: یک گیاه وساطتی بین مرتبه1
یاه کند. گدهد و توزیع میی انرژی نورانی ناشی از فوتوسنتز ترتیب میوسیلهرا به های شیمیایی موجود در خاک و هواگونه و

ر بدو امر ی واقعیت که دعنوان رزونانس درونی این سیستم پیشافردی )متشکل از دو لایهست بین عناصر، و خودش بهپیوندگاهی
 کند.یابد. این پیوندگاه بین عناصر رسالتی ورای عناصر را برآورده میرش میاند( گستبدون هرگونه ارتباط

2 Good Form 
 کند.شود: صورت همراه با فرد ظهور میکند که تفرد را موجب میی ارتباطی فعال یا رزونانسی درونی ظهور میمنزله. صورت به3
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ر ی اطلاعات دآورانهی فننظریهکه اطلاعات در هیئت دلالت از کرد نجات یابد؛ و بار دوم، برای آناستفاده می
توان در نجات یابد. در واقع همین هدف را میها لاش در انتقال از طریق کاناجربهفرهنگ مدرن همراه با ت

 ها برایدلالت ذاتیِ  لزومِ  ی اطلاعات دید: کشفِ ، و نظریهصورت مناسبباوری، صورتنظریات متوالی ماده
 کنیم همین لزوم ذاتی )التصاق( را در عملیات تفرد بیابیم.؛ سعی میهستنده

عنوان بهرد را توان تفمی چوناهیم فلسفی بنیادی بیانجامد، تواند به اصلاح مفطریق، بررسی تفرد میبدین
ست که حتی قبل از آنکه مشروعیت فت که باید در مورد هستنده شناخت. بدیهینخستین چیزی در نظر گر

توانیم به دو طریق از هستنده سخن بگوییم: در معنی اول، معنی ها را داشته باشیم میی هستندهقضاوت درباره
ل منطق با معنی او یجا که هست؛ ولی در معنی دوم، که همواره در نظریهگوییم هستنده هست تا آنمیبنیادی، 

جا که تفردیافته است. اگر درست باشد که منطق گوییم هستنده هستنده است تا آنمی شود،منطبق می
ه وضع ای برای هستندکند، آنگاه ضرورت دارد تا نظریههستنده را تنها پس از تفرد بیان می راجع بههایش گزاره

ی منطق به کار رود، زیرا هیچ شالودهی منزلهتواند بهنطق باشد؛ این نظریه میشود که مقدم بر هر شکل از م
های وجود دارد. اگر سنخ کند که تنها یک راه ممکن برای تفردبخشیدن به هستندهچیز از پیش اثبات نمی

های گوناگونی هم وجود خواهند داشت، طوری که هر کدام متناظر با گوناگون تفرد وجود داشته باشند، منطق
تبر آورد تا با استفاده از مبنای معها این امکان را فراهم میبندی فردپیداییسنخ خاصی از تفرد خواهد بود. دسته

منطقی  تواند مشمولی پیشافردی نمیموضوعه برای شناخت هستندهاد اصل. ایجمنطق را متکثر کنیم °تکثر
توان هرگونه معیار، هرگونه سیستم منفک از محتواهایش را تعریف کرد: تنها تفرد موجود شود، زیرا نمیازپیش

د. پس نه شواند همراه ها که از خود اندیشه متفاوتبخشیدن به خودش با تفرد هستندهتواند با تحققاندیشه می
واسطه از تفرد وجود دارد، نه شناختی باواسطه از آن، بلکه شناخت در مقام عملیات وجود دارد که شناختی بی

، شناسیمب)در فهم رایج از این عبارت( تفرد را توانیم افتد. نمیشناسیم به جریان میموازی با عملیاتی که می
درستی به ی آنچههیم، و درون خودمان تفرد یابیم. این فهم، در کناره، خودمان را تفرد دبخشیمتوانیم تفرد تنها می

ونیِ سوژه واقعیتی بیر ی خاصی از ارتباط است. سوژه تفردِ ، قیاس بین دو عملیات یا شیوهشدهشناخت خوانده 
 و نه از راه صرف از خلال تفرد شناختآورد؛ اما شناخت درون خودش به چنگ می قیاسیِ  را با استفاده از تفردِ 

 ها را بتوان از راه شناختِ بسا هستنده. چهشودفهم میهایی که سوژه نیستند هستنده شناخت است که تفردِ 
 .درک کردتوان علق به سوژه میمت شناختِ  ها را تنها با تفردِ هستنده متعلق به سوژه شناخت، ولی تفردِ 
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